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حسن کچل 
صبح زود بیدار شد. ننه گلاب او را دید  گفت: 

»سحرخیز شدی حسن جان؟! چه خبر شده؟«
حسن گفت: »باید بروم ننه... زود صبحانه ام را بده که دیرم شد!«

ننه گلاب از کارهای حسن در تعجب بود. با خودش گفت: »چطور 
شد که صبح زود بلند شده... خودم را می کشتم هم بیدار نمی شد...

چه بگویم... خدا را شکر!«
دلش  شد.  صحرا  راهی  و  درآورد  طویله  توی  از  را  بزی  حسن، 
می خواست هرچه زودتر برسد. تند تند می رفت. بالاخره به جای 

هر روزی می رسید. بزی را توی علف ها ول کرد و به طرف 
درخت دوید. کتاب این بار هم سرجایش بود. با عجله 

بازش کرد و خواند:

زنی یک پسر داشت به نام قلی.
 

قلی حتی یک مو هم روی سرش نبود و همـه صدایـش می زدند کلـه کدویـی. 
حسن کچل فریاد زد: »اِ... قصه ی یک کچل... از این بهتر نمی شود!« و به خواندن ادامه داد:

یک روز ننه اش به او گفت: »قلی جان، چرا از خانه بیرون نمی روی؟ دیو، بابایت را گرفته 
و اسیر کرده، آن وقت تو گرفتی کنج خانه نشسته ای؟« قلی گفت: »چه کار کنم ننه؟ بیرون 
بروم همه صدام می کنند کله کدویی!« ننه اش گفت: »خب بگویند! نمی فهمند! عقلشان به 

چشمشان است... تو به آن ها چه کار داری... برو دنبال بابای بیچاره ات!« 
آن قدر گفت و گفت تا یک روز قلی به راه افتـاد و رفت. 



این بار هم از میان دود غلیظی که از کتاب 
بیرون آمد گذشت و خود را پشت درخت بزرگی دید. 

کمی جلوتر کله کدویی به درخت تکیه داده و نشسته بود. 
حسن کچل از جایش بلند شد. آرام آرام جلو رفت و گفت: 

»سلام... خسته نباشی!«
قلی سرش را بالا کرد و از تعجب خشکش زد، گفت: 

»تو هم که مثل من کچلی! از کجا آمدی؟«
و خیلی زود با هم دوست شدند و از حال و احوال همدیگر باخبر شدند. 
بعد هم بلند شدند و به راه افتادند تا پدر قلی را از دست دیو آزاد کنند.
رفتند و رفتند تا به دشتی رسیدند. روز قبل، در آن دشت عروسی بود. 

مقداری خرت و پرت، این طرف و آن طرف افتاده بود. 
ناگهان حسن کچل سُرنایی را از کنار درختی برداشت و گفت: 

»این را یادشان رفت ببرند.« 
بعد سرنا را توی کیسه ی قلی انداخت و گفت: 

»با خودمان ببریمش... شاید به دردمان بخورد...«
این را گفتند و رفتند جلو. به یک درخت هلو رسیدند. 

چند تا هلو چیدند و خوردند. یکی را هم چیدند 
و انداختند توی کیسه. 

فکر کردند شاید به درد بخورد.

حسن به اینجای داستان 
رسید و ورق زد. 
باز از ادامه ی داستان خبری نبود. 
حسن کچل کتاب را بست و 
منتظر ماند.



حسن کچل گفت: 
»خب... حالا این دیو کجاست؟«

قلـی گفت: »می گوینـد توی غـاری است بالای کوه...«
حسن گفت: »خب چرا بابای تو را زنـدانی کرده؟«

قلی گفت: »می گویند از درخت گردوی دشت آهوها گردو چیده. 
این یک درخت معمولی نیست. هر صد سال یک بار گردو می دهد 

که دیو آن را می خـواسـت.«
حسن کچل گفت: »مگر این چه گردویی است؟«

قلی گفت: »این گردو قدرت عجیبی دارد. به طرف هرکسی پرت کنی، 
آن قدر او را می زند تا دمـار از روزگارش دربیـاورد.«

قلی کنار جوی آبی نشست و ادامه داد: »بابام دنبال آن گردو رفت و 
دیگر برنگشت.«

قلی چشمش به لاک پشتی افتاد. آن را هم برداشت و توی گونی 
گذاشت. حسن کچل گفت: »چه کار می کنی؟ گنـاه دارد!«

قلـی گفـت: »شـاید بـه درد بخـورد... 
دوباره برش می گردانم همین جا.«


